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Abstract  
Istikhdām is a rhetorical figure of speech based on double entendre or polysemy.  

The ambiguity that exists in defining this figure of speech in Persian rhetorical 

books has led to inaccurate or wrong understanding of this figure and its 

examples . In this article, the author intends to offer a comprehensive definition 

of this figure of speech by investigating the existing definitions, and classifying 

and summarizing them in such a way as to prevent misunderstandings and 

inaccuracies. In this fundamental research using library research tools, the main 

elements in the use of istikhdām, such as the deep structure of the phrase, 

semantic relationships between the words and some related grammatical 

features were investigated in order to define an exact method for the 

identification and understanding of this figure    . For a better understanding, 

several examples given in Persian rhetorical books were analyzed to determine 

their components. The types of istikhdām defined in rhetorical books were also 

reviewed and an attempt was made to provide a coherent classification. It was 

found that identifying “ellipsis” in the surface erstructure of the phrase is an 

exact way to identify and understand istikhdām. Moreover, the relationships 

between some rhetorical devices and istikhdām were investigated, and it was 

found that they either reinforce or overlap each other. 

Keywords: Rhetoric, Double entendre, Istikhdām, Ambiguity, Ellipsis . 

 
 Corresponding Author: mzhdhkamali@gmail.com 

How to Cite: Kamalifard, M. (2023). The structure of the figure of speech istikhdām 

and its identification on the basis of ellipsis. Literary Language Research Journal, 

1(1), 137-159. doi: 10.22054/JRLL.2022.66647.1013 

https://www.orcid.org/0000-0002-0623-6191


 ---------يادب نامة زبانپژوهش --

 161-139، 1402، بهار 1، شماره 1دوره 
jrll.atu.ac.ir  

DOI: 10.22054/JRLL.2022.66647.1013 
 

 

شی 
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

18/
11 /

14
00

  
ی: 

گر
ازن

خ ب
اری

ت
29 /

01 /
14

01
  

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
ت

24/
02/

14
01

 
X

09
3

-
28

21
 

IS
SN

:
 

 
09

48
- 

28
21

  
eI

SS
N

:
 

  حذف  پایة   بر آن تشخیص و استخدام صنعت ساختار

 ایران  تهران، طباطبائی، علامه  دانشگاه  فارسی، ادبیات و زبان آموختۀدانش فرد مژده کمالي 

 چکیده
یتا چنتدمعنتایي استتتت. ابهتامي کته در تعری  این صتتتنعتت در    دو   بتدیع بر پتایتة»استتتتختدام« از صتتتنتایع معنوي 

هاي آن شتده هاي بدیع فارستي وجود دارد، موجب برداشتت اشتتباه یا غيردقيق از این صتنعت و مصتداقکتاف

ها در صتدد ارائة تعریفي جامع از بندي آنبندي و جمعاستت. نگارنده در این جستتار با بررستي تعاری ، دستته

اي که مانع برداشتت اشتتباه یا غيردقيق شتود. در این تحقيق بنيادي که با استتفاده از ونهگاستت بهاین صتنعت  

ستتاخت عبارات، گيري استتتخدام مانند ژرفعناصتتر تأ يرگذار در شتتکلاي صتتورت گرفت، ابزار کتابخانه

هتاي دستتتتوري مرتبط بررستتتي گردیتد تتا روشتتتي دقيق براي روابط معنتایي ميتان کلمتات، و برخي ویژگي 

هاي  هایي که در کتافشتواهد و مثال ،شتخيص، دریافت و درک این صتنعت تعيين گردد. براي درک بهترت

که  مي ها تبيين گردید. انواع استخدادهندة صنعت در آنهاي تشکيلبدیع فارسي آمده، تحليل شدند و مؤلفه

. آشتکار شتد شتودبندي منستجمي ارائه  دستته و تلش گردیدهاي بدیع مطرم شتده بود، بازبيني شتد  در کتاف

تشتتخيص »حذف به قرینة لفظي« در روستتاخت عبارت، روشتتي براي تشتتخيص و دریافت استتتخدام استتت.  

آشتکار شتد که چنين روابطي که ميان برخي ترفندهاي بدیعي و بياني با استتخدام وجود دارد، بررستي شتد.  هم

      .پوشاني وجود داردهم  ابطةکننده و ميان برخي دیگر رها رابطة تقویتميان برخي از آن

  . لفظي قرينۀ به حذف ايهام، صنعت  استخدام، صنعت  دومعنايي، صنايع بديع، ها:کلیدواژه 
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 . درآمد  1
 . بیان مسئله     1. 1
گيري ادبيتات کته هنر کلمي استتتتت، تخيتل و احستتتتاس نقش مهمي دارنتد. در شتتتکتل   

در پي یتافتن    هتاي یتک ا ر ادبي استتتت. بلغتت ستتتنتي مؤلفته ترین  انگيزي از اصتتتلي خيتال 
هاي  هاي یک متن ادبي و بررستتي علل آن، شتتکل گرفت و بدیع که یکي از دانشزیبایي 
گذاري، و بررسي کارکرد صنایع  بندي، نام دهد با دسته گانة بلغت سنتي را تشکيل مي سه 

بخش کلم ادبي، و  منتدي شتتتگردهتاي زیبتایي و ترفنتدهتاي ادبي، ستتتعي در انتظتام و قتاعتده 
 ها دارد.  زیبایي کش  دليل آن  

هایي  ویژه آن اند، به صتنایع معنوي بدیع بر پایة کارکرد ذهن در کشت  معنا بنا نهاده شتده 
الضتدین، و ابهام.  اند مانند ایهام، استتخدام، محتمل که بر پایة دو یا چندمعنایي شتکل گرفته 

ن به تلش  هاي معنایي پنهان در آن، ذه براي رمزگشتتایي یک متن ادبي و پي بردن به لایه 
کند. تأ ير درازمدت این صتتتنایع پردازد و این، لذت خواندن را دوچندان مي و فعاليت مي 

ها از نوع لذت کشتت  معما و یافتن  به کارکرد ذهن مرتبط استتت. لذت وخوشتتایندي آن 
اند، تأ يرگذار  هایي که با مفاهيم پنهاني متن گره خورده راه حل مستئله استت. کشت  آرایه 

ستتت. افزون بر این، مشتتارکت دادن خواننده در خلق ا ر هنري که از دیگر  بخش ا و لذت 
افزایند )محبتي،  کارکردهاي این گونه ترفندهاستتت، بر قدرت کلم ادبي و زیبایي آن مي 

(. از ستوي دیگر تشتخيص و درک دقيق این گونه صتنایع راهي استت براي پي  99:  1380
 تر کلم ادبي. بردن به مفهوم دقيق 

چنين  ها، و هم بخشتي آن گيري صتنایع بدیعي، لذت و بافت کلم ادبي در شتکل ستاختار  
زیرا عناصتتر  ها شتتباهت زیادي به هم دارند؛ ها تأ ير دارد. برخي آرایه درک و دریافت آن 

رو  ها نقش دارند، مشتترک هستتند. از اینگيري و دریافت آن و وجوهي که در روند شتکل 
نماید و گاه این وجوه  ها دشتوار مي وة تأ يرگذاري آن گاه تشتخيص دقيق و پي بردن به نح 

ها را از  توان به تفاوت صتنایع پي برد و آن ستختي مي قدري قوي و بارزند که به مشتترک به 
 هم تشخيص داد.  

شده از صنعت استخدام در  نگارنده در این جستار بر آن است که با مرور تعاری  ارائه 
ا بررستتتي نماید و تعریفي جامع از آن ارائه دهد.  هاي بدیع فارستتتي، این صتتتنعت ر کتاف 
هاي زباني که  ها، ایرادات و کژتابي هاي این کتاف چنين ضتمن تحليل و نقد شتاهدمثال هم 
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شتتود، مطرم نماید. بدین  موجب نقص در تعری  و برداشتتت چندگانه از این صتتنعت مي 
شتتود.  ز بررستتي مي گيري استتتخدام، و ارتباط آن با ستتاختار عبارت نيمنظور نحوة شتتکل 

پيوند و ارتباط استتتخدام با دیگر صتتنایع بدیعي، و ستتایر علوم ادبي و زباني مانند معاني و  
 تر به دست آید. گردد تا دریافتي دقيق بيان و دستور زبان نيز بيان مي 

 . سؤالات پژوهش 2.  1
 استخدام چيست؟    . 1
استتخدام و تشتخيص آن تأ يرگذار  گيري آرایة . نحو زبان و ستاختار آن چگونه در شتکل 2

 است؟ 
 شود؟ . ویژگي چندمعنایي چگونه سبب اشتباه در دریافت صنایع ایهام و استخدام مي 3
 . رابطة استخدام با دیگر صنایع و ترفندهاي بلغي چيست؟  4

 های پژوهش. فرضیه 3.  1
 هاي بدیع فارسي نيامده است.  . تعری  جامع و دقيقي از استخدام در کتاف 1
گيري و تشتتتخيص صتتتنعت  اي که در شتتتکل هاي نحوي ستتتاخت کلم، ویژگي . ژرف 2

 سازد.  استخدام مؤ رند را آشکار مي 
 نمایاند. هاي ایهام و استخدام گاه تشخيص و درک این دو صنعت را دشوارمي . شباهت 3
گروهي  پوشتاني، اعم و اخص، یا هم دام و چند صتنعت دیگر بدیعي رابطة هم . ميان استتخ 4

 وجود دارد.  

 . بحث و بررسي 2

 های بديع فارسي . استخدام در کتاب 1.  2
تعاریفي که از این صتتتنعت در    انگيزترین صتتتنایع معنوي بدیع استتتت. استتتتخدام از خيال 

شتود  ها دیده مي هایي که در آن هاي بلغت فارستي ارائه شتده، یکستان نيستت. تفاوت کتاف 
تر این صتتتنعت، ضتتتمن  گردد. براي تبيين دقيق ستتتبب برداشتتتت غيردقيق از این آرایه مي 

هاي بدیع فارستتي، تعاری  ارائه شتتده در  اي کوتاه بر پيشتتينة حضتتور آن در کتاف اشتتاره 
 گردند. هاي اصلي تعاری  استخراج مي شوند و مؤلفه بندي مي ها مرور و دسته آن 
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 های بديع فارسي. پیشینة حضور استخدام در کتاب 1.  1.  2
اي  داند:کلمهاند. او استخدم را چنين مي ق( را معرّف صنعت استخدام دانسته   584منقذ ) ابن

که  شتود، در حالي داراي دو معنا باشتد و به هر دو معناي آن نياز استت؛ اما یک بار ذکر مي 
هتاي بتدیع (. این تعری  بته کتتاف 129: 1392گيرد )ميمنتدي،  هر دو معنتا را بته ختدمتت مي 

یعني    هتاي بر جتاي متانتدة بلغتت فتارستتتي، ترین کتتاف فتارستتتي راه یتافتت، هرچنتد در قتدیم 
حقتایق  ،  الشتتتعر دقتایق ،  المعجم في معتایير اشتتتعتار العجم ،    حتدائق الستتتحر ،  البلغته ترجمتان 
 نامي از این صنعت نيامده است.      بدایع الصنایع ، و  الحدائق 
شتتود که بر پایة »وجود  ق( تعریفي از استتتخدام ارائه مي 11)قرن  رستتالة بيان بدیع در  

  مختصتر المعاني   شتده در تعری  ارائه گيري صتنعت استت و در واقع همان  ضتمير« در شتکل 
احدهما  م  ق( استتت: »الاستتتخدام و هو ان یراد بلفظ له معنيان   7)قرن   تلخيص المفتام و  

( که چنين  272:  1370یراد بضتتميره معناه الاخر او یراد باحد ضتتميریه احدهما« )تفتازاني، 
ترجمه شتده استت: »و استتخدام آن استت که از لفظي که آن را دو معني باشتد، از آن لفظ  
یکي از آن دو معني مقصتود باشتد و از ضتميري که بعد از آن مذکور شتود و راجع به آن  

 (.  90: 1381عني دیگر مقصود باشد« )فندرسکي، لفظ باشد، م 
با تفصتتيل بيشتتتري در تعری  مواجه هستتتيم: »آن استتت که از لفظ     البدایع ابدع در  

داراي معتاني متعتدد ارادة معنتایي نمتاینتد و از ضتتتمير آن معني دیگري بخواهنتد؛ یتا از یتک  
ضتتمير یکي از آن معاني خواهند و از دیگر معني دیگر اراده کنند خواه آن معاني حقيقي  

اند استتخدام ایراد لفظ مشتترک استت با آوردن  باشتد یا مجازي یا مختل  ... و بعضتي گفته 
(. بلغيون معاصتتر با  48:  1377العلما گرکاني، )شتتمس  قراین مناستتب با معاني متعددة آن 

اند که در ادامه بررستي  هاي خود، تعاریفي ارائه داده گيري از این تعاری  و برداشتت بهره 
 شود.  مي 

 هابندی آن . تعاريف و دسته2.  1.  2
اند و برخي  ها تأکيد ندارند: برخي بر پایة لفظ شتکل گرفته طور یکستان بر مؤلفه تعاری  به 

اند؛ و گروهي دیگر بر هر  گيري استتخدام دانستته بر جمله؛ برخي فعل را عامل اصتلي شتکل 
 اند. دو مؤلفه تأکيد داشته 
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لفظ استت؛  اند: در خود لفظ؛ در ضتميري که راجع به  استتخدام را چند نوع هم دانستته   
انتد؛ بر پتایتة تشتتتبيته؛ و بتدون تشتتتبيته. ابتتدا بته تعتاری   در دو ضتتتمير کته راجع بته یتک لفظ 

ها تعریفي جامع به دستتت آید، ستتپس انواع آن بررستتي  شتتود تا برمبناي مؤلفه پرداخته مي 
 پوشي شد. منظور جلوگيري از اطالة کلم از تعاری  تکراري چشم شود. به مي 

 مله . بر پاية ج 1.  2.  1.  2
»آن استت که لفظي داراي چند معني باشتد و آن را طوري در نظم یا نثر بياورند که با یک  

(. عناصتتر  276- 275:  1367جمله یک معني و با جملة دیگر معني دیگر ببخشتتد« )همایي، 
 اصلي این تعری  از این قرارند: 

ة اصتتلي  ( لفظي: یک لغت یا ترکيب حاوي بار چندمعنایي، و حامل صتتنعت استتت. تکي1  
 صنعت روي یک لفظ است.  

( چنتدمعنتایي: لفظ مستتتتختدم بيش از یتک معني )حقيقي یتا مجتازي( دارد حتي ختارج از  2
 عبارت مورد نظر.  

 ( بيش از یک جمله: متن بيش از یک جمله است.  3
( معنتایتابي متفتاوت لفظ: لفظ مستتتتختدم در بيش از یتک جملته چنتدمعنتایي  خود را افتاده  4

 کند.  
توان دانستتتت، چون بر مصتتتادیق آرایتة ایهتام هم منطبق  را تعری  متانعي نمي   این تعری  
 ویژه ایهام تناسب. براي مثال در این بيت حافظ:  است، به 

نيامد بيستون  از  تيشه  صداي   امشب 
 

باشد   رفته  فرهاد  شيرین  خواف  به   گویا 
 

دهد: معشتوق فرهاد؛ و  لفظ شتيرین که داراي دو معناستت با مصتراع اول یک معنا را مي 
دهتد: خوش؛ آرایته این بيتت ایهتام تنتاستتتب استتتت نته  بتا »بته خواف رفتن« معنتایي دیگر مي 
 استخدام. یا در بيتي از سعدي:  

قتمتر و  آفتتتتاف  بتتازار  رونتق   بترفتتت 
 

 ز بس که ره به دکان تو مشتتتتري آموخت  
 

شتتتود.  اگر مصتتتراع و جملة اول نباشتتتد، دومعنایي کلمة »مشتتتتري« به کار گرفته نمي 
کند، و با  مشتتتري با جملة اول و کلمات آفتاف و قمر معناي »ستتيارة برجيس« را متبادر مي 

 جملة دوم و کلمة دکان معني »خریدار« را، ولي استخدام ندارد.    
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  . بر پاية لفظ 2.  2.  1.  2
معني بته ختدمتت گرفتن و در اصتتتطلم بته دو مورد اطلق گردد: اول لفظي  »در لغتت بته  

داراي دو معني استتتت کته بتا همراهي یتک لفظ یتک معني و بتا همراهي لفظ دیگر معني  
دیگر داشتته باشتد. دوم لفظي داراي دو معني استت که از آن یک معني و از ضتميري که به  

ضتتمير به آن برگردد که از یک ضتتمير   گردد معني دیگر اراده شتتود، یا دو آن لفظ برمي 
هاي  (. مؤلفه 146:  1388یک معني و از ضتمير دیگر معني دیگر اراده شتود« )استفندیارپور، 

 توان چنين تعيين کرد: این تعری  را مي 
 کند.  ( لفظ: مفهوم تعری  قبل را به ذهن متبادر مي 1
کته بته صتتتراحتت بر دو معنتا  ( دومعنتایي: مفهوم تعری  قبلي را در بردارد بتا این تفتاوت  2

 تأکيد دارد نه چند معنا.  
( معنتایتابي متفتاوت لفظ: لفظ مستتتتختدم بتا لفظي دیگر معنتاي متفتاوت خود را آشتتتکتار  3

 کند نه جملة دیگر.  مي 
تفاوت این تعری  با تعری  قبلي در دو مطلب استتت: نخستتت آنکه در این تعاری  بيان  

نکته آنچته موجتب دو یتا چنتدمعنتایي لفظ  نشتتتده متن بيش از یتک جملته استتتت، و دوم ای 
اي دیگر. ایرادي که بر این تعری  وارد است،  شود لفظي دیگر است نه جمله مستخدم مي 

 مشابه ایراد تعری  قبلي است.  

 . تعريف بر مبنای فعل3.  2.  1.  2
اي استتتت که با افعتال مختل  معتاني متفتاوت بيتابد، چون  گونه »... به کارگيري کلمتات به    
هاي مرکب(، صتتتنعت استتتتخدام موارد  ویژه در فعل ن فارستتتي حالتي ترکيبي دارد )به زبا 

هاي هستتي استت  کاربردش بستيار زیاد استت و این زبان از این جهت جزو پربارترین زبان 
 (.    99:  1380اش بسيار قوي است« )محبّتي،  چه خاصيت ترکيبي 

شتود، فعل استت. انحصتار  مي   در این تعری ، آنچه موجب معنایابي متفاوت لفظ مستتخدم 
توان ایراد اصتلي این تعری  دانستت که مانعيت و جامعيت تعری   بخشتيدن به فعل را  مي 

 کند. در این بيت سعدي: را مخدوش مي 
اميدوار چشم  تو  فراق  در  که   بازآي 

 

روزه   گوش  الله چون  بر  استدار   اکبر 
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دهد. گوش  اکبر« استت که با گوش یک معنا و با چشتم معنایي دیگر مي لفظ مستتخدم »الله 
و چشتتم هر دو استتم هستتتند، و فقط یک فعل »استتت« در عبارت حاوي آرایه به کار رفته  

 است.  

   بر پاية لفظ و جمله )هر دو(  تعريف .  4.  2.  1.  2
یا   شتود که در پيوند با واژه رفته مي در استتخدام »واژه یا عبارتي دو یا چندمعنایي به کار گ 

دیگر محور  عبتارت  بته ستتتخن  دیگر کلم هر دو معنتاي آن مورد نظر قرار گيرد.  هتاي 
رود و از مصتتتادیق زیبتاي ایجتاز استتتت«  استتتتختدام یتک بتار، ولي در دو پيونتد بته کتار مي 

 (.  108:  1380)عقدایي،  
ني، و آن بدین گونه استت  »... در اصتطلم بدیع، به خدمت آوردن یک واژه به دو مع 

اي که دو معني دارد در کلم بياورند آن گونه که نستبت به لفظ یا بخشتي از کلم  که واژه 
معنایي، و نستتتبت به لفظ یا بخش دیگر معناي دیگري از آن دریافت گردد« )صتتتادقيان، 

 (. بر این تعری  هم ایرادهاي قبلي وارد است.  118:  1378
شتتده   ام عناصتتر دیگري از الزامات و شتترایط آن دانستتته در تعاری  دیگر از استتتخد 

 است. این شرایط مرتبط با نحو و بافت متن است.  

       . تعريف بر پاية حذف 5.  2.  1.  2
ها )اجزا(ي ستتتخن با دو پاره از همان ستتتخن در  »چند پيوندي: یعني اینکه یکي از ستتتازه 
ي داشتتتته باشتتتد؛ به دیگر ستتتخن  ها معني دیگر پيوند باشتتتد و در پيوند با هر یک از آن 

چنتدپيونتدي یعني اینکته واژه یتا ترکيبي دومعنتایي در پيونتد بتا دو چيز بته جتاي دو بتار یتک  
بتار چنتان بته کتار رود کته در پيونتد بتا هر یتک از دو چيز معنتایي دیگر بپتذیرد. چنتد پيونتدي  

گویند«  مي   اي از چندمعنایي استتت، همان استتت که بدیعيان به آن استتتخدام که گونة ویژه 
 ها تأکيد شده، از این قرارند:  هایي که در این تعری  بر آن (. مؤلفه 272:  1382)راستگو،  

 تر از واژه یا ترکيب یا عبارت است. ها یا اجزاي سخن: کلي ( سازه 1
 ( چندمعنایي و دومعنایي: از هر دو استفاده شده است. 2
هاي ستتخن )نه عبارت یا جمله یا فعل( یکي  بخش( پيوند با دو بخش از ستتخن: پيوند با  3

 از دلایل معنایابي متفاوت دانسته شده است. 
 ( حذف: لفظ مستخدم به جاي دو بار با دو معني متفاوت، یک بار به کار رفته است.  4
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در تعریفي دیگر آمده استتت: »استتتخدام عنوان یکي از صتتنایع معنوي در علم بدیع در  
اردن، در اصتتتطلم بتدیع آن استتتت کته از یتک لفظ دو معني  لغتت بته معني بته ختدمتت گمت 

اي کته اگر هر یتک از آن دو معني را در  مختل  آن را در ستتتخن بته کتار گيرنتد بته گونته 
ستتتخن اعتبتار نکننتد، در معني آن خللي پتدیتد آیتد ... لفظي را کته داراي دو معني استتتت  

و ضتتمير باشتتد( یا از دو  بياورند و هر یک از آن دو معني را از دو کلمه )ممکن استتت د 
(. در این تعری  هم بر حتذف  362:  1384عبتارت جتداگتانته اراده کننتد )ذاکرالحستتتيني،  

ستتاخت کلم، واژه یا ترکيبي که حامل صتتنعت  تأکيد شتتده استتت. در حقيقت در ژرف 
استتخدام استت، یک بار دیگر با معناي دوم ذکر شتده بوده و حذف آن ستبب ایجاد آرایة  

 ت.  استخدام شده اس 
کند، ابتدا آن را به ستته  اي دیگر این صتتنعت را معرفي مي در این ميان شتتميستتا به گونه 

دهتد:  اي ارائته مي گونته تقستتتيم کرده و ستتتپس براي هر کتدام تعری  و مثتال جتداگتانته 
استتتخدام تشتتبيهي، غيرتشتتبيهي، و ضتتمير. در استتتخدام تشتتبيهي هم با دو گونه مواجه  

  که در این صتتورت استتتخدام را نوعي ایهام دانستتته   ( فعل جمله ایهام دارد، 1شتتویم: مي 
پردازیم، این نظر را  استت. در ادامة جستتار، آنجا که به ارتباط استتخدام با دیگر صتنایع مي 

به معني دیگر  ( استمي در رابطه با مشتبه یک معني و در ارتباط با مشتبه  2کنيم؛  بررستي مي 
پوشتاني دارد که در جاي خود  منقطع هم بدهد. استتخدام غيرتشتبيهي هم با آرایة استتثناي  

(. شتتميستتا تعری  جامعي که همة انواع استتتخدام را  139- 137:  1395شتتود ) بررستتي مي 
 دربرگيرد، ارائه نداده است.  

کند و  داند و از آن با عنوان »ایهام استتخدام« یاد مي دادبه استتخدام را از انواع ایهام مي 
( صتورت جدید  2)همان استتخدام ضتمير استت(؛  ( صتورت قدیم  1داند: آن را دو نوع مي 
ميز در کلم با دو استم همراه شتود و دو معني به بار آورد، یا یک استم  آ که یک فعل ایهام 

(. 780-   779:  1374آميز با دو فعل در کلم ترکيب شتتود و دو معني به دستتت دهد ) ایهام 
رد و  آو به شتتمار نمي   بر نظر دادبه این ایراد وارد استتت که استتتخدام را صتتنعت مستتتقلي 

ستتاخت عبارت  که از نظر ستتاختار جمله و ژرف گيرد، در حالي زیرمجموعة ایهام قرار مي 
 بين ایهام و استخدام تفاوت وجود دارد.  
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 بندی تعاريف. جمع 6.  2.  1.  2
اي، ترکيبي یتا  توان چنين تعریفي ارائته داد: »هرگتاه واژه بنتدي تعتاری  قبلي مي از جمع 
چنين  اي در کلم بته کتار رود کته در پيونتد بتا لفظي )هم یتا چنتدمعنتایي بته گونته   عبتارتي دو 

واره(، یتک معنتا را بتدهتد و در پيونتد بتا لفظي )یتا  فعتل یتا ترکيتب( در یتک جملته )یتا جملته 
اي( دیگر معنتاي دیگري بتدهتد بته  واره اي )یتا جملته فعتل، ترکيتب، و عبتارتي( دیگر در جملته 

ز دو معنتا را اختيتار نکننتد معني کتامتل ودقيق بته دستتتت نيتایتد، اي کته اگر هر یتک ا گونته 
ستاخت کلم، لفظ مستتخدم  صتنعت استتخدام به کار رفته استت. به کلمي دیگر در ژرف 

ولي در روستتاخت یک بار  آن حذف شتتده استتت.« به منظور   ؛ دو بار به کار گرفته شتتده 
 گردد. سعدي:   هاي بدیع فارسي ذکر شده، بررسي مي تبيين مطالب، شواهدي که در کتاف 

اميدوار چشم  تو  فراق  در  که   بازآ 
 

روزه   گوش  بر  چون   است   اکبر الله دار 
 

ستتاخت این جمله ظاهراً چنين بوده استتت: بازآ که در فراق تو چشتتم اميدوار بر  ژرف 
استتت. الله اکبر در پيوند با چشتتم، نام    اکبر الله دار بر که گوش روزه استتت همچنان   اکبر الله 
اي استتت در شتتيراز که دروازة اصتتلي ورود به شتتهر در آن قرار دارد و در پيوند با  تنگه 

دهد. عناصتتر  ف در رمضتتان استتت که اجازة گشتتودن روزه را مي گوش، آغاز اذان مغر 
اکبر( بيش از یک معني  ( لفظ مستخدم )الله 1استتخدام به این ترتيب در بيت حضتور دارند:  

( لفظ  3( آن بخش از بيتت کته حتاوي صتتتنعتت استتتت، بيش از یتک جملته دارد،  2دارد،  
بد: یک بار با گوش و باري  یا اي در آن، معنتایي متفتاوت مي مستتتتختدم با هر جملته و کلمته 

( در ژرف ستتاخت ستتخن لفظ مستتتخدم دو بار حضتتور داشتتته که در  4دیگر با چشتتم،  
 روساخت یک بار  آن حذف شده است.     

 مثالي دیگر از سعدي:  
ساخت  ملوکانه  جشني  که   شنيدم 

 

 نواخت چو چنگ اندر آن بزم خلقي   

توان ژرف ساخت جمله را چنين در نظر گرفت: شنيدم که جشني ملوکانه ساخت،  مي 
. لفظ مستخدم »نواخت« است  نواخت اندر آن بزم خلقي را    نوازند مي که چنگ را  چنان هم 

اي دیگر معنایي دیگر که با لفظ چنگ در یک جمله حاوي معنایي است و با خلق در جمله 
هایي که در مثال قبلي ذکر شد، در این مثال  یابد. تمام ویژگي )عنایت و توجه کردن( مي 

 یابد با این تفاوت که لفظ مستخدم در این بيت فعل است. حافظ:  هم مصداق مي 
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اشک  چ  مردم  بيندازیشون  دیدة   از 
 

براني  نظر خویش  از   آن را که دمي 
 

 اندازند، مي که اشک را  چنان ژرف ستاخت: آن کستي را که دمي از نظر خویش براني، هم   
 .  بيندازي از دیدة مردم  

لفظ مستتتخدم: بيندازي از دیدة مردم؛ دومعنایي: در جملة اول و در پيوند با اشتتک معناي  
ارزش کردن« را  دهد، و در جملة دوم در پيوند با دیدة مردم معناي کنایي »بي گریستتن مي 
 رساند. حافظ:  به ذهن مي 

 در راه تو حافظ چو قلم کرد ز سر پاي
 

 ؟ نخواني چون نامه چرا یک دمش از لط    

چون قلم از سر پا ساخت ) با سر به خدمت تو  ژرف ساخت: حافظ در راه رسيدن به تو هم 
 ؟  خواني نمي ، او را  خواني مي که نامه را  چنان آید(، چرا هم مي 

دهد لفظ مستخدم: نخواني؛  دومعنایي: »نخواني« در پيوند با نامه مفهوم »مطالعه کردن« مي 
 و در پيوند با حافظ  که با ضمير به آن ارجاع داده شده معناي »دعوت کردن«.  

 حافظ:  

 زنانبر سر خم رفت ک  چون باده باز  
 

راز   شنيد  ساقي  لب  از  دوش  که   حافظ 
 

باده  ساخت: همان ژرف  مي   زنان ک  طورکه  لب  بر سر خم  از  رود، حافظ هم که دوش 
 بر سر خم رفت.    زنان ک  ساقي راز را شنيد،  
زنان، و ستتر  خُم رفتن؛ دومعنایي: در جملة نخستتت و در پيوند با باده،  لفظ مستتتخدم: ک  

رود و در  خم مي کرده از ته خم به بالاي  کرده استت که باده ک  زنان به معناي ک  ک  
کنان به ستراغ خم رفتن استت.  زنان و شتادي پيوند با حافظ و در جملة دوم به معناي دستت 

 عراقي:  
را    ما  نادرست  توبة  آن    معشوق[ 

 

خویش    زل   سر   بشکست همچون 
 

که ستتر زل  خویش را  چنان ، هم شتتکستتت ستتاخت: معشتتوق توبة نادرستتت ما را  ژرف 
 .  شکست 

پایبندي لفظ مستتتخدم: شتتکستتت؛ دومعنایي: در جملة اول و پيوند با توبه، به معناي عدم 
 است و در جملة دوم و پيوند با زل  به معناي مجعد کردن زل  است. سعدي:  

متي    متي دیتتدار  پترهتيتز  و   کتنتي نتمتتایتي 
 

متتا    آتتش  و  ختویتش  متي بتتازار   کتنتي تتيتز 
 

 کني.  کني و آتش ما را تيز مي ساخت: ... بازار خویش را تيز مي ژرف 
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کني؛ دومعنتایي: بتا جملتة نخستتتت و در پيونتد بتا بتازار مفهوم »رونق لفظ مستتتتختدم: تيز مي 
ور کردن« را  کنتد، در پيونتد بتا آتش و جملتة دوم مفهوم »شتتتعلته بخشتتتيتدن« را متبتادر مي 

 رساند.   مي 

 استخدام. انواع  2.  2
( لفظ مستتخدم 1بندي استتخدام، تقستيم آن به دو نوع استت: ترین و مشتهورترین دستته قدیم 

( لفظ مستتتخدم یک  2یک بار در عبارت به کار رود و هر دو معنا از آن استتتخراج شتتود،  
بار با یک معنا به کار رود، ضميري در عبارت وجود داشته باشد که راجع به لفظ مستخدم  

(.  118:  1378؛ صادقيان، 276- 275:  1367دوم را در بر داشته باشد )همایي،  باشتد و معناي  
(. در  43:  1382آزاد بلگرامي بر این دو نوع نام مُظهر و مُضتمر نهاده استت )آزاد بلگرامي،  

( یک لفظ مستتخدم و یک  1اند: بندي دیگري نوع دوم را خود شتامل دو نوع دانستته دستته 
( دو ضتمير در عبارت باشتد که هر کدام به یکي از  2شتد،  ضتمير راجع به آن در عبارت با 

 (.  90:  1381؛ ميرفندرسکي،  146:  1388معاني لفظ مستخدم راجع باشد )اسفندیارپور،  
بندي جدیدي ارائه  و دستته   برخي استتادان معاصتر با دیدي دیگر به این صتنعت نگریستته 

به دو شتکل استم و فعل تقستيم    ( تشتبيهي که خود 1اند. شتميستا به سته گونه قائل استت:  داده 
( ضتمير. 3( غيرتشتبيهي،  2شتود، بنا بر اینکه لفظ مستتخدم چه نوع  دستتوري داشتته باشتد، مي 

الاستخدام« آزاد بلگرامي است  رستد استتخدام تشبيهي برگرفته از اصطلم »تشبيه به نظر مي 
نة قدیم همان  (. دادبه بر دو گونه قدیم و جدید قائل استت. گو 139- 137:  1395)شتميستا، 

آميز در کلم با دو استم همراه  استتخدام ضتمير استت، و گونة جدید: »اولاً یک فعل ایهام 
آميز با دو فعل در کلم ترکيب شتود و  شتود و دو معني به بار آورد ...؛  انياً یک استم ایهام 

يز  توان در شمار انواع غيرمشهور ن دو معني به دستت دهد. ... صتورت جدید استتخدام را مي 
 (.  730- 729:  1374قرار داد« ) دادبه،  

( برمبناي نوع   1شتتود:  بندي در صتتنعت استتتخدام دیده مي در مجموع ستته گونه دستتته 
( بر مبناي ميزان حضتتور لفظ  2دستتتوري لفظ مستتتخدم که استتم استتت یا فعل یا ضتتمير،  

رمبناي  ( ب 3بار آمده باشتتد یا بار دوم در ضتتميري بروز یافته باشتتد،  مستتتخدم که فقط یک 
 کارکرد تشبيهي لفظ مستخدم.  

نگارنده بر این باور استت که نوع دستتوري لفظ مستتخدم اگر فعل یا استم باشتد تغييري  
کند، اما نوع ضمير چون ردّ پایي از حذف دارد، در دریافت  در دریافت صنعت ایجاد نمي 
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ناستتبي  گذاري م بندي و نام و درک معنا و کيفيت هنري صتتنعت تأ يرگذار استتت، دستتته 
بندي بر مبناي کارکرد تشتبيهي لفظ مستتخدم، به دریافت صتنعت و کارکرد  استت. دستته 

بندي صورت  شتود؛ اما دستته اي راهگشتا در آن دیده مي بخشتد و شتيوه ذهن در آن یاري مي 
قدیم و جدید روش علمي و منطقي ندارد، چون ملکي براي قدیم و جدید بودن صتتنعت  

هاي زماني گوناگون در متون ادبي کاربرد  در دوره   مطرم نشتتتده استتتت و هر دو شتتتکل 
 گيرد و جدید کدام.  اند. مشخص نيست قدیم کدام دورة زماني را دربرمي داشته 

اي که شتتميستتا ارائه داده استتت  بيش از دیگران دقت  بندي رستتد دستتته بنابراین، به نظر مي 
 علمي دارد و در درک صنعت راهگشاست.   

 ستخدامهای نحوی ا. ويژگي 3.  2

  . حذف 1.  3.  2
گيرد و با بيش از یک جمله در پيوند استت.  بيان شتد که صتنعت استتخدام در متن شتکل مي 

چنين ذکر شتتد که  کند. هم هاي نحوي هر متن، ستتاختار دستتتوري آن را بيان مي ویژگي 
گيري استتخدام استت، حال به بررستي مقولة حذف  حذف یکي از شترایط اصتلي در شتکل 

 پردازیم.  در استخدام مي 
( بدون برجاي ماندن هيچ ردّ یا نشتانة  1آید:  استتخدام به دو شتکل مي   حذف در صتنعت 

اي لفظي. دربارة حالت نخستت پيش از این توضتيح  ( ضتمن باقي گذاشتتن نشتانه 2لفظي؛  
یابد. عنصتر  ستاخت عبارت، لفظ مستتخدم  محذوف بروز مي داده شتد که چگونه در ژرف 

 افزاید.   حذف در استخدام، زیبایي ایجاز را نيز به آن مي 
هاي بدیع ستخن گفته شتده استت: »از خود لفظ یک معني  دربارة حالت دوم در کتاف 

بته همتان لفظ برمي  :  1367گردد، معني دیگري اراده کننتد« )همتایي،  و از ضتتتميري کته 
اي یتک معني و از ضتتتمير مربوط بتدان معنتایي دیگر بته ذهن برستتتد«  (؛ »یتا از کلمته 276

آن لفظ یکي از دو معني مقصتود باشتد و از ضتميري که بعد  (؛ »از  118:  1378)صتادقيان، 
از آن مذکور شتتود و راجع به آن لفظ باشتتد، معني دیگر مقصتتود باشتتد« )ميرفندرستتکي،  

گردد معني دیگر  (؛ »از آن لفظ یتک معني و از ضتتتميري کته بته آن لفظ برمي 90:  1381
ي، یکي از معاني آن خواستته  اي چندمعنای (؛ »از واژه 146:  1388اراده شتود« )استفندیارپور، 
(؛ 272:  1382اي بدان پيوند دارد، معني دیگر آن« )راستتتگو،  شتتود و از ضتتمير یا شتتناستته 
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ولي    »یک واژه یا عبارت چندمعنایي در بيت هستت که یکي از معاني آن مورد نظر استت؛ 
    (. 109:  1380شود« )عقدایي،  گردد، معناي دیگرش خواسته مي از ضميري که بدان بازمي 

 گردد.  سعدي: در ادامه با  ذکر شواهدي این مطلب تبيين مي   
 امتتيتتد استتتتت کتته روي متتلل درنتتکشتتتتد 

 ش التخصتتتوص کتته دیتبتتاچتتة هتمتتایتونت عتلتي 
 

 نه جاي دلتنگي استت   گلستتان از این ستخن، که   
 بته نتام ستتتعتد ابوبکر ستتتعتد بن زنگي استتتت 

 

ص که دیباچة همایون  الخصتتو نه جاي دلتنگي استتت، علي  گلستتتان ستتاخت: ... که  ژرف 
به نام ستتعد ابوبکر ستتعد بن زنگي استتت. گلستتتان در جملة نخستتت و در پيوند با   گلستتتان 

کنتد، امتا در جملتة دوم و در پيونتد  »محتل دلتنگي نبودن« معنتاي گلزار را بته ذهن متبتادر مي 
 دهد.  را مي   گلستان با دیباچة همایون، معناي کتاف  

 الدین فقير: شمس
 بار تا به بزم خویش ما را داده است آن سرو  

 

قامتش    نهال  اميدوار   آن از  شدیم   را 
 

را از نهال قامتش   بار داده است،    بار ساخت: از زماني که آن سرو به بزم خویش ما را  ژرف 
اميدوار شتدیم. در جمله نخستت سترو استتعاره از ممدوم شتاعر استت و »بار« به معناي اجازة  
حضتور در مجلس ممدوم، اما در جملة دوم منظور از »بار« ميوه استت که در پيوند با نهال  

 یابد.  مفهوم مي 
کر این  شتود، اما ذ هر چند در تحقيق حاضتر استتخدام در بدیع فارستي بررستي مي 

«  هُ ف لي صتُم  الشت هر  کند: »م ن شت ه د  م نکُمُ  شتاهد از قرآن به روشتن شتدن مطلب کمک مي 
 را.      آن را دید، پس روزه بگيرد  شهر)ماه(  (. ترجمه: هر کدام از شما که  185)بقره:  

 . استخدام و بیان 4.  2
استاستي دارد و این  گيري استتخدام نقشتي  تشتبيه از ترفندهاي علم بيان استت که در شتکل 

اي کته در  واره ( در هر کتدام از دو جملته یتا جملته 1شتتتود:  کتار بته دو شتتتکتل انجتام مي 
به قرار  گيري استتخدام نقش دارند، یکي از دو رکن اصتلي تشتبيه یعني مشتبه و مشتبه  شتکل 
 گيرند. براي مثال در این بيت سعدي دو فعل »بزن« و »بنواز« استخدام دارند: مي 

 ر تسليم و ارادت در پيش همچو چنگم س 
 

 بزن و بنوازمتو به هر ضرف که خواهي   
 

ستاخت: من مانند چنگ هستتم و ستر تستليم و ارادت در پيش دارم، تو به هر ضترف  ژرف 
 . بزن و بنواز ، مرا هم  نوازي مي و    زني مي که چنگ را  
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به: چنگ، دومعنایي: بزن و بنواز با مشتبه )شتاعر( معناي نوازش و توجه  مشتبه: شتاعر، مشتبه 
 به )چنگ( نواختن ساز موسيقي را.   دهد و با مشبه  را مي 
اند که  هاي هندوستان نباتي به من آورده آمده است: »روباه گفت از نبات   نامه مرزبان در  

دار شد و عشوة آن نبات  ود تو برآید. بط منّت آن را مرگ بطان خوانند، اگر بدو دهي مقص 
.« خوردن )لفظ مستخدم( در پيوند با عشوه )مشبه( معناي »فریب خوردن«  بخورد چون شکر  

 به( معناي »تناول کردن«. دهد و در پيوند با شکر )مشبه مي 
  شبه اي دیگر هم با تشبيه مرتبط است، آن هم در صورتي است که وجه ( استخدام به گونه 2

)چه ذکر شود و چه نشود( دو معنا داشته باشد که با هر یک از دو طرف تشبيه یک مفهوم  
 متفاوت را به ذهن متبادر کند مانند این بيت مسعود سعد: 

بپيراید   دید در همه کار   راست  فلک[ چو زادسرو مرا   زمان  هر  آن  از  زادسروم   چو 
 

شتبه بين شتاعر و درخت سترو استت که دوگانه استت و استتخدام  وجه   راستت در این بيت  
دهد و با شتاعر معناي درستت و صتادق بودن،  دارد: با سترو معناي صتاف بودن قامت را مي 

گيري استتخدام در  »همه کار« تأکيدي استت بر این معني. ممکن استت در نگاه اول شتکل 
تأویل بيت به این شتکل، شتاید این  واژة »راستت« در یک جمله صتورت گرفته باشتد، اما با  

بينتد، مرا هم در همته کتار  کته زادستتترو را راستتتت مي چنتان ابهتام برطرف گردد: فلتک هم 
 چنين در این بيت:  بيند. هم راست مي 

 دوشم شبي گذشت چه گویم چگونه بود؟ 
 

نياز    امل    تيره همچو  همچو   طویلو 
 

و در پيوند با نياز امري غيرحسي،   در این بيت تيره در پيوند با شتب از امور حستي استت  
 چنين طویل.     و هم 

کند:  یاد مي   نگاهي تازه به بدیع اي دیگر از تأ ير تشتبيه بر استتخدام در  شتميستا به گونه 
»استتخدام تشتبيهي: ال ( فعل جمله ایهام دارد و در ارتباط با مشتبه یکي معني و در ارتباط  

به معني دیگري دارد ... در این نوع استتخدام وجه تشتبيه دوگانه استت یعني در یک  با مشتبه 
معني حستتي و در یک معني عقلي استتت. ف( استتمي در ارتباط با مشتتبه یک معني و در  

(. پيش از این اشتتاره شتتد که لفظ  138- 137:  1395به معني دیگري دارد« ) با مشتتبه ارتباط  
رو کلم شتتميستتا نکتة  تواند هم استتم باشتتد، هم فعل، و هم ترکيب؛ از اینمستتتخدم مي 

 دهد.  پوشاني مي جز اینکه به استخدام و ایهام در شکلي خاص هم دهد به جدیدي ارائه نمي 
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شتبه دوپهلو دارند. در    هایي استت که وجه تشتبيه در تشتبيه ارتباط دیگر ميان استتخدام و  
توان گفت وجه شتتبه استتتخدام دارد. اگر تشتتبيه مفصتتل )ذکر وجه شتتبه(  کلمي دیگر مي 

باشتد، استتخدام بارز استت و اگر تشتبيه مجمل )ذکر نشتدن وجه شتبه( استتخدام پنهان استت.  
 مسعود سعد:  

 دوشم شبي گذشت چه گویم چگونه بود؟ 
 

امل    تيره نياز    همچو   همچو   طویلو 
 

ستتاخت: دیشتتب، شتتبي بر من گذشتتت که تيره بود به تيرگي نياز و طولاني بود به  ژرف 
طویلي امل. تيرگي و طویلي که وجه شتبه هستتند، دو جنبه دارند: حستي و غيرحستي، وجه  
حستي با شتب در پيوند استت و وجه غيرحستي با نياز و امل. درواقع وجه شتبه متضتمن دو  

رود. در این بيت وجه  استتتت که با هر کدام از طرفين تشتتتبيه یک معناي آن به کار مي معن
شتبه ذکر شتده استت. صتادقيان در بيان تفاوت ميان ایهام و استتخدام به این ارتباط اشتاره  

کند : »در استتتخدام نوعي دوگانگي در وجه شتتبه موجود استتت که در ایهام نيستتت«  مي 
هاي  که هميشته استتخدام با تشتبيه همراه نيستت، گاه با آرایه گردد  (. یادآور مي 120:   1378) 

 دیگر مانند استثناي منقطع همراه است که به آن اشاره خواهد شد.   
گيري استتتخدام نقش  استتتعاره یکي دیگر از ترفندهاي بياني استتت. استتتعاره در شتتکل 

گاه استتعاره  دهد که  هاي این صتنعت نشتان مي اي ندارد؛ ولي بررستي مصتداق استاستي و پایه 
هایي که  در ستتتاخت واژه یا ترکيتب دومعنتایي نقش دارد، به کلمي دیگر یکي از شتتتيوه 

آنچه ستبب شتد در اینجا یادي از استتعاره  ستازد، استتعاره استت. واژه یا ترکيب را دومعنا مي 
گيري استتخدام نقش داشتت  شتود این استت که در موارد قبلي، بافت زباني متن در شتکل 

گيري استتتخدام نقش  ا تشتتبيه، اما استتتعاره از طریق بافت موقعيتي در شتتکل مانند حذف ی 
 کند. مانند این بيت: بازي مي 

 وارستتتعتدي دل روشتتتنتت صتتتتدف 
 

ختتورد    کتته  قتتطتتره   آورد   گتتوهتتر هتتر 
 

متاننتد صتتتتدف کته هر قطره ژرف  خورد  اي کته مي ستتتتاختت: ستتتعتدي، دل روشتتتنتت 
آورد. آورد، با خوردن هر قطره گوهر )کلم ارزشمند( به بار مي گوهر)مروارید( به بار مي 

گوهر استتتتعتاره از کلم ارزشتتتمنتد استتتت کته معنتاي آن از طریق بتافتت موقعيتي دریتافتته  
 شود.  مي 
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 . استخدام و صنايع بديعي ديگر 5.  2  
 . استخدام و ايهام1.  5.  2

ها لفظي )یا  هاي دو یا چندمعنایي هستتتند، در هر دوي آن استتتخدام و ایهام هر دو از آرایه 
کند، هرچند روستاخت ایهام  ترکيبي( در متن دو یا چند معنا را به ذهن مخاطب متبادر مي 

ين یک معنا به ذهن برستتد. این وجه تشتتابه  گاه و اغلب چنان استتت که در خوانش  نخستتت
شتود چنانکه کزازي معتقد استت که  ها مي قدري قوي استت که ستبب اشتتباه گرفتن آن به 

( و راستتگو نيز در جایي آن را  ایهام  142:  1374اي از ایهام استت )کزازي،  استتخدام گونه 
ا صتتنعتي مستتتقل  (، هر چند در جایي دیگر آن ر 50:  1379نامد )راستتتگو،  استتتخدامي مي 

اي  (.  دادبه هم استتتتختدام را آرایه 273- 272:  1382داند با نام چنتدپيوندي )راستتتتگو،  مي 
نامد و حتي آن را در شتمار انواع غيرمشتهور  اي از ایهام مي داند و آن را گونه جداگانه نمي 
م  گویتد: »استتتتختدا (،  امتا وحيتدیتان کتاميتار مي 730- 729: 1374کنتد )دادبته،  ایهتام ذکر مي 

ها دو معنا دارد و به این صتتورت استتت  مثل ایهام دومعنایي نيستتت بلکه فقط یکي از واژه 
کته معني آن واژه در جملته اول بتا معنتاي آن در جملته دیگر متفتاوت استتتت ... استتتتختدام  

خواهتد  افتتد؛ زیرا شتتتتاعر دوچيز را مي ترفنتدي زیبتا و خوش استتتتت؛ ولي کم اتفتاق مي 
امتا بتایتد بته جتاي آن دو واژه از یتک واژه دومعنتایي   دارد؛   توصتتتي  کنتد و نيتاز بته دو لفظ 
 (. 140- 139:  1379استفاده کند« )وحيدیان کاميار،  

هاي بدیع ارائه شتتده استتت،  تعاری  ناقص و گاه دوپهلویي که از استتتخدام در کتاف 
کند. اینکه لفظي در کلم با یک بخش از جمله یک معنا را بدهد و  این امر را تشتتدید مي 

با بخشتي دیگر معنایي دیگر، قابل انطباق بر ایهام و ایهام تناستب نيز هستت؛ اما براي تمایز 
( در ایهام با یک معناي واژة مورد  1باید به چند نکته توجه داشتتت:   ها قائل شتتدن بين آن 

کته در استتتتختدام هر دو معنتاي لفظ بتایتد در نظر یتابتد در حتالي نظر، کلم معنتا و مفهوم مي 
( عنصتتتر حتذف در  2شتتتود.  گرفتته شتتتود و بتدون یتک معني، معنتاي عبتارت ستتتاقط مي 

بتارت لفظ محتذوف بروز ستتتاختت ع گيري استتتتختدام نقش زیتادي دارد، در ژرف شتتتکتل 
( استتتخدام حتماً بر پایة دو جمله یا  3یابد؛ اما در ایهام حذفي صتتورت نگرفته استتت.  مي 

 که در ایهام الزامي بر بيش از یک جمله نيست.  گيرد در حالي بيشتر شکل مي 
هاي بدیع براي استتتخدام ذکر شتتده؛ اما به نظر نگارنده  هایي که در کتاف یکي از مثال 

 اسب دارد، این بيت است:  ایهام تن
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پنداري  بشکست  شکر  نرخ  عارضش   نبات 
 

 پرور مگر بر آف حيوان رُسته این ریحان جان  

نبات دو معنا دارد: گياه، شتيریني معروف در کنار قند و شتکر. در وهلة نخستت حضتور  
شتود که معناي شتيریني به ذهن متبادر شتود، اما در  شتکر و نرخ شتکستتن در بيت ستبب مي 

رساند. ادامة بيت آف حيوان، رسته، و ریحان معني دیگر که همان گياه است را به ذهن مي 
ا کلماتي در بيت تناستب دارد، اما حذفي در نبات صتورت نگرفته  هر کدام از این دو معنا ب 

بينيم: نبات عارضتتش نرخ شتتکر را  ستتاخت کلم تکرار این واژه را نمي استتت و در ژرف 
پرور بر آف حيوان رستته استت. اگر یکي از معاني نبات را  بشتکستت، گویا این ریحان جان 

 شود.   از کلم برداریم، معناي بيت ساقط نمي 
ا نيز به اختلف بين ایهام و استتخدام قائل استت: »فرق استتخدام با ایهام این استت  شتميست 

اما در استتتخدام    که در ایهام اگر فقط یک معني واژه را در نظر بگيریم، جمله معني دارد؛ 
باید هر دو معني را در نظر بگيریم. علوه بر این استتخدام در ستطح جمله استت )دو جمله  

 (.  140:  1395سازد(« ) مي 

 . استخدام و استثنای منقطع2.  5.  2
اي استت که »حکمي را مورد استتثناء قرار دهند که مابين  استتثناء یا استتثناي منقطع آرایه   

(؛ »حکم یا موردي را از  155:  1379منه ارتباط معقولي نباشتتد« )فشتتارکي،  آن و مستتتثني 
جنستتي و مناستتبتي که  ها ستتنخيت و هم حکم یا موردي مستتتثني کنند بدون اینکه بين آن 

داشتته باشتد و بدین ترتيب آن استتثناء عقلً و عرفاً صتحيح نباشتد«  لازمة استتثناستت وجود  
(، » ... و بدین ترتيب بر لط  ستتخن پيشتتين بيفزایند یا بر آن  141- 140:  1395)شتتميستتا، 

 (. مثالي از سعدي:  180:  1396تأکيد نهند« )شریفي،  
گتتردن   نتتدیتتمتتان  از   فتتراز نتتبتتود 

 

دیتتده    کستتتي  آنتجتتا  نترگتس  جتز   بتتاز بتته 
 

اش باز نبود  ستاخت این  بيت چنين استت: آنجا از ندیمان گردن فراز کستي دیده ژرف 
( باز  1اش باز بود. در این بيت دیده باز بودن حاوي دو معنا استتتت:  به جز نرگس که دیده 
شتتود. مثالي  ( شتتکفته بودن گل نرگس. حذف هم در بيت دیده مي 2بودن چشتتم ندیمان،  

 از سعدي:    دیگر 
در  فتنتته  از  نشتتتتان  کس  دیگر   فتتارس 

 

متتهتتوشتتتتتان   قتتامتتت  متتگتتر   نتتجتتویتتد 
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ستاخت: کس در فارس دیگر نشتاني از فتنه نجوید مگر اینکه نشتان فتنه را در قامت  ژرف 
 ( عشق.  2( آشوف،  1مهوشان بجوید. واژة فتنه یک بار آمده؛ ولي داراي دو معنا است:  
اي از صتتنعت استتتخدام  فشتتارکي بر این باور استتت که »تمام استتتثناهاي منقطع به گونه 

رستد که این نظر با استتخدام غيرتشتبيهي  (. به نظر مي 103  : 1379برخوردارند« )فشتارکي،  
پوشتاني دارد: »استتخدام غيرتشتبيهي: همان وضتع قبلي را  که شتميستا به آن قائل استت هم 

شود یا فعلي در دو معني با اسمي ترکيب  دارد )یعني اسمي در دو معني با فعلي ترکيب مي 
(. مثالي هم که ذکر  139- 138:  1395شتود(؛ اما ستاختار آن تشتبيهي نيستت« )شتميستا،  مي 
 کند دقيقاً داراي صنعت استثناي منقطع است:  مي 

قتتدم   کشتتتيتتدیتم ختمتيتتازه   جتتاي   بتته 
 

 ویران شتتتود آن شتتتهر که ميخانه ندارد 
 

و  شده  مستثنا  کشيدن«  »خميازه  نيست،  مقدور  که  است  اصلي  حکم  کشيدن«  »قدم 
توان گفت بين  مقدور شده است؛ اما این کشيدن کجا و آن کشيدن کجا. به این ترتيب مي 

هم  رابطة  استثناء  و  استخدام  استثناها  صنعت  همة  یعني  دارد،  وجود  کل  و  جزء  پوشاني 
 ها استثناء یا تشبيه ندارند.  استخدام   غيرتشبيهي دارند، ولي همة   استخدام 

 . استخدام و اتّساع 3.  5.  2
:  1396تفستير و تأویل به چند معني باشتد« )شتریفي،  اتّستاع در بدیع »ستخني استت که قابل 

(. راستتگو آن را چندمعنایي نام نهاده استت و بر این باور استت که امروزه از انواع ایهام  94
اي و در حال و هوایي پرداخته شتتده  باید به شتتمار رود: »چندمعنایي یعني ستتخني به شتتيوه 

اي که با هر یک از آن معاني ستخني بستنده  ي دو یا چند معني باشتد به گونه باشتد که پذیرا 
و بستتتامان و رستتتا و روا نماید« و آن را با ایهام توازي یا تستتتاوي یکي دانستتتته استتتت  و  

(.  263:  1382اند« )راستتتتگو،  اي بدیعيان اتستتتاع ناميده بيش برابر استتتت با آنچه پاره و »کم 
گيرد، اما  ستتتيار کلي استتتت و موارد متعددي را در بر مي تعاری  بيان شتتتده از اتّستتتاع ب 

کند.  هایي که براي تبيين صتتتنعت ذکر شتتتده آن را به ایهام و استتتتخدام نزدیک مي مثال 
 حافظ:  
 شد و گفتم صنما عهد به جاي آر دي مي 

 

 وفا نيست  عهد گفتا غلطي خواجه در  این   
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( دوران و  2( پيمتان،  1تتابتد:  اي بته کتار رفتته کته دو معني را برمي بته گونته   عهتد در این بيتت  
 روزگار. یا در بيتي دیگر از حافظ:  

 صوفي که بي تو توبه  ز مي کرده بود دوش 
 

دید    ميخانه  در  چون  عهد   باز بشکست 
 

 ( گشاده. 2( دوباره،  1»باز« حاوي دو معناست که هر دو قابل برداشت است:  
قرابت اتّستاع با ایهام بيشتتر از استتخدام استت، چون حذفي در روستاخت عبارت دیده    
کند،  دهد و آن را محمل این صتتنعت مي شتتود. آنچه به عبارتي قابليت اتّستتاع را مي نمي 

ستازند و واژة  حضتور دو ستري کلمات و ترکيبات استت که هر کدام یک شتبکة معنایي مي 
یابد. به این ترتيب، اتستاع با استتخدام  ها معنایي دیگر مي که دومعنایي با هر کدام از این شتب

گروه در »گروه صنایع دو یا چندمعنایي«  توان هم پوشاني ندارد بلکه این دو را مي رابطة هم 
 گيرد.  الحکيم هم در این گروه قرار مي که اسلوف چنان دانست، هم 

  گیری . نتیجه 4

استتتخدام که از صتتنایع دو یا چندمعنایي استتت، به دليل شتتباهت زیادي که با ایهام دارد و  
هاي بدیع، گاه با ایهام اشتتتباه  چنين غيردقيق و مبهم بودن تعاری  ارائه شتتده در کتاف هم 

ها، تلش شتد تعریفي  بندي آن شتود. با استتخراج عناصتر اصتلي تعاری  و جمع گرفته مي 
کمتري داشتته باشتد ارائه گردد. بررستي بافت زباني و ستاختار استتخدام  تر که ابهام جامع 

تر شتتود.  کمک کرد تا وجوه افتراق این دو آرایه تبيين گردد و تشتتخيص استتتخدام ستتاده 
گيرد و بر حذف بنا نهاده شتتده استتت، اما ایهام  استتتخدام در بيش از یک جمله شتتکل مي 

 چنين نيست.  
اگر لفظ    ؛ ستتتاختت کلم را در نظر گرفتت ف توان ژر براي تشتتتخيص استتتتختدام مي 

مستتخدم دو بار و هر بار با یکي از معاني خود در عبارت حضتور داشتت، استتخدام به کار  
پوشتاني دارد و در مواردي که تشتبيه با  رفته استت. تشتبيه هم در اغلب موارد با استتخدام هم 

راه استت. صتنایعي چون  استتخدام همراه نباشتد، صتنعت استتثناء یا استتثناي منقطع با آن هم 
الحکيم که در گروه صتنایع دو یا چندمعنایي قرار دارند، با استتخدام صترفاً  اتستاع و استلوف 

 . ها وجود ندارد پوشاني ميان آن اند و رابطة هم گروه هم 
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